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خشيد، پدر نـيـزغ و شخصيت در سيمـاى او مـى دردكى، آثار نبـول كواز همـان او
دن، و يادن، يا زيباتر بوچكتر بوف كوى به او داشت. اما اين علاقه، نه به صرافرعلاقه و

عظمت مى>ديدهيختگى وگى و فردك، آثار بزربلكه در سيماى اين كو١د؛دن او بوغريب بو
د وفاى شخصيت او بيشتر پى برد، به ژراى پدر نقل كردك، براب شگفتى كه كوو با خو

ديد.از هميـن رو از اود با اين رؤيا مسلم و قـطـعـى گـره او پيش>بينـى مـى>كـرآنچه دربـار
ارشك و حسد آنان قرد ران نقل نكند، مبادا مورادراى برا براب خويش راست، كه خوخو
د.گير

٢فتگيست ز   از حسد پيمانه ها در هـم شكست          اين حسد اندر كمين گر

ايشآن ماجرخشد،هم او كه قرآن مى درد.هم او كه نامش در قرسQ صديق بوى او يوآر
ده وا با جمال باطن يكى نمو هم او كه جمال ظاهر ر٤ ناميده است.٣ا «احسن القصص»ر

ند او به تنهايى داشت.آنچه خوبان همه دار
ىند تو تنها دارى          آنچه خوبان همه دارخ زيبا يـد بـيـضـا دم عيسى دار   ر

ه داشت، بيش از آنسQ جلوه كننده در يوه كه زيبايى ظاهر و آن جمال خيرهر انداز
ه داشت.زيبايـىد ذخيرح و جان خوا،در زيبايى باطـن و روو زيبا تر و جذاب تـر از آن ر

هر است و جاويدان مى ماند، ولى آنچه جود، ولانى ندارضى بيش نيست و جوظاهر عر

محمود خير اللهى



٥٨شمار�  ٥١

ست مانند نقشى كه در سنگ حكدد، زيبايى باطن است؛درح و جان متحد مى>گربا رو
٥دد.مى>گر

دد نهال   اندك اندك مى ستاند آن جمال                 اندك اندك خشك مى گر
ن ديو شد                 كان مـلاحـت انـدرو عـاريـه بـدد همچوشته بون فر   چو

انان                دل طلب كن، دل منه بر استخوه ننكـسـه» بـخـو   رو «نـعـمـر
ان سـاقى استلتش از آب حيو   كان جمال دل جمال باقى است                دو

ادانـد تـرا                بـى نـيــاز از نـقـش گـر   مـعنـى آن بـاشد كه بـستانـد تر
د كهخسار او بوسQ زيبايى مى بخشيد،بلـكـه ره يود كه به چهراستى اين لباس نبـور

ح و جان نيز تو گويى،خداى سبحاند!و در زيبايى روايت مى كرزيبايى اش به لباس سر
ا».از همانت انسان آفريده است:«حاش لله ما هذا بشرامت، به صورشته اى بس با كرفر
ادا ايـرد و سخنان نغز و دلنشـيـنـى ردار بوفتى بر خـوردكى،از چنان كمـال و مـعـران كواو

ايتىا مى داشـت.در روا نيز به اعجاب وشتگان راد بشر،بلكه فرد، كه نه تنها افـرمومى>فر
انيم:چنين مى خو

قتىفت با خدا مناجاتى داشـت؛وار گر در چاه قر(ع)سQت يوهنگامى كه حضـر
؛ًدعاءاتا وضه داشتند:«الهنا نسمع صـوا شنيدند عرر(ع) سQشتگان صداى يوفر

ندا چه خبر است؟ شگفتا، ندا والدعاء دعاء نبى! خداوت صبى، وت صوالصو
لى دعا دعـاىدسالى است ودك خـرچه صدا صداى كودعايى مى>شنويم كـه گـر

ان است.گ و پيامبردان بزرمر
نس كل غريب و يا صاحبد:اللهم يا مـو با خدا اين چنين مناجاتى كر(ع)سQيو

ن لى همجاءك فى قلبى حتى لا يكوم اسئلك ان تقذف رحيد… يا حى يا قيوكل و
جا إنك على كل شىء قدير.جا و مخرى فرك و ان تجعل لى من امرلا شغل غيرو

د يكه و تنها،اىاه و همدم هر فـرد غريب،اى همـرنس هر فرالها اى يار و مـوبار
دات، از تـوجـونده مـونده و اى خداى هستـى بـخـش و بـرپـا دارخداى حـى و ز

ا بر قلب من افكنى،كه هم و غمى به غير ازنه اى نور اميدت راهم كه به گومى>خو
اه نجات مقرراى من گشايش و راهم،كه برجه به تو نداشته باشم و از تو مى خوتو
٦انا هستى.ى قادر و تومايى،كه تو بر هر كارفر

قله�هاى بلند در ربحرى بيكران



تفسير و مفاهيم٥٢  سال� پانزدهم

هسپـارش رده از كنعان به مصـران برا به عنو ر(ع)سQاستند يـوانيان مى>خـوقتى كاروو
دك است،غريب و تنهـاد كه كـوا كرش او رحم سفارى تـرند،كسى جلو آمـد و از روساز

د سال اظهار داشت:«من كان الله معه فليس له غربأ؛دك خرا كنيد.كواست،با او مدار
د.» برويد تا برويم!د غربت نداركسى كه خدا دار

م و در آهنگ اونگ او              بنگر اندر عز          منگر اندر نقش و اندر ر
م اخلاق و انسانيتج مكارد،كه در اودار از محاسن اخلاق بوخور نه تنها بر(ع)سQيو

لى از پا درخته شد،وده فروان برد.به عنولى گذشت كرد. به او ظلم شد، وزيست مى كر
ندان افكندند،ا به زن هيچ گناهى او رد.و بدوشى كرده شد،چشم پونيامد. به او تهمت ز

صـQد. و با اين وا حفظ كرد و همچنان صبر و صلابت خـويـش رلى خم به ابرو نيـاورو
٧دم دريغ نداشت.ا از مران خويش رگز سوز دل و اشك روهر

ب پيغمبر،ده يعقوسQ! او كه دست پروا مى ستايم؟ از كه سخن مى گويم؟ يوكه ر
 تو گويى دستگاه٨د.ده خداى سبحان بوحى الهى،و او كه دست پرورده واو كه دست پرور

خد،ماهمين بچرع كنند،زگان طلوآفرينش و نظام خلقت در صدد است،تا سال ها ستار
د و گياهان برويد تا ازان ببارد،بارد، بادها بوزها سايه گسترخشد، ابرشيد بدربتابد، خور
د.د بگذارجوصه وسQ، پا به عرن يوخشانى همچودمان بشريت،سيماى درسلسله و دو

سQ با صبر و صلابتـش،ا و عفافش، يـوسQ با تقوسQ با جمال تابناكـش، يـويو
سQ با بيانفتش، يومند علم و معرسQ با پر و بال نيروامتش، يودى و كرانمرسQ با جويو

سQ باش، يوسQ با دستان عدالت گستـرسQ با چشمان نافذش، يوسايش، يوزيبا و ر
ف و مهربانش.ئوقلب ر

تربينى چه مى>كنى؟ تو اى فريادهاىد برتو اى غرور انسانى چه مى>كنى؟ تو اى حس خو
ستى>هـا كـهد چه مى كنى؟ چـه دوس آلـوهاى هوت چه مى>كنـى؟ تـو اى آرزومستانه شـهـو

ن ها كه فرو ريختى وختى،چه خوافروگسستى،چه پيمان>ها كه شكستى،چه آتش ها كه بر
دى، چه دريغ>ها كهها كه نكرندان افكندى، چه حذراز به زا كه ساليانى درچه بى>گناهانى ر

سانى؟ا به اثبات رى رى تا چه چيزندان مى>برا به زسQ رختى؟ يومنها كه نسونداشتى،و چه خر
ا؟!سQ را؟ و يا اخلاص و پاكى يومت رايى نظام حكوسوا؟ رمكر و فريب خويش ر

دهم فشراد پايى كه در             بنازيم دستى كه انگور چيد               مـريـز
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دى است خركه كار خدايى نه كارده بر ما مگـير               اهدا خر             برو ز
د:غربت و بيگانگى،سQ با آن روبرو بوصQ مشكلات و بلايايى كه يوشگفتا! با و

جالادگان، رن شك، شاهز؛و بدو١١نداناى ز،ماجر١٠اى اتهـام،ماجر٩دگىاى برماجر
شكسQ رد يوجوشناس و سابقه دار در نظام،اينان هـمـه از واد سرابسته به دربار و افـرو

(ع)سQت يوى ديگر، حضرفتند.و از سوقباى سر سخت او به شمار مى>ردند و از رمى>بر

شناساد متنفذ و سرى نداشت و از افرشارت سرد، ثروجال سياسى و شهير مصر نبود از رخو
فت، ونه سبقت گرد،اين گوان و امثال خوفت،در عين حال از اقراجتماع به شمار نمى>ر

مايى كشور نشست و در نهايت عزيز مصر يعنى دوان داران آسمان و ديوار به ايوجهش و
١٢ديد.شخص كشور مصر گر

دگـار،دره پرورع شايان تحليل و ارزيابى است.به طور قطع عنايـت ويـژضواين مو
اى طبيعىد كه اين حادثه از مجره الهى،باعث نمى>شولى امداد ويژ؛و١٣اين امر دخيل است

سى و تحليل نباشد.ان يك رويداد تاريخى و سياسى،قابل بررج شده،و به عنود خارخو
سQ صديـقمينه هايى بايد دست به دست هم دهـد، تـا از يـوامل و زاستى چه عـور

دجسته ترين مقام، در مديريت كشور صـعـوديQ برد كه در رچنين عنصر محبوبى بـسـاز
د؟!قم خوراده او رشت ملتى با ارنوده و سرنمو

مىگزيند، نياز مبرا برسQ ره داد، تا يواملى كه به ملك مصر انگيزبى شك يكى از عو
تدى كه حضرهنمودند. با رده بوسQ پيدا كرانى به شخصيت يوايط بحرد كه در چنان شربو
اًت و مديريتى كه از شخصيت او كشQ شد، قهرائه داد؛ و با قدراب ارسQ از تعبير خويو
ده شد.ايط بسيار مغتنم شمرسQ در آن شرد يوجوو

گاه جانده است بر در       آدمى مخـفى است در زير زبان             اين زبان پر
هم كشيد             سـر صحن خانه شد بر مـا پديدا درده رن كه بادى پر      چو

 صيت و(ع)سـQت يوايط و رويدادى باعث گشت،كه حضـرصQ، چه شربا اين و
ارى ملت مصر،در دست با كفايت او قرهبرعت در آسمان بپيچد،و رصلايش،بدان سر

د؟بگير
ستاده او باعث گشت كه فر١٤ �ه كنندهد مصر شد، جمال زيبا و خيراراز همان ابتدا كه و

اه پيدا كند.ده و به خانه عزيز مصر رى نموا خريدارعزيز او ر

قله�هاى بلند در ربحرى بيكران
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ىد شاهى غلام دختـرى             تـا شوخـى بـنـهد شعـاع اخـتـر        در ر
ق اجلال شدا ديـدم محـالم حـال شد             جان من مستغرن تر        چو

مند اندر زى ننگرار             جـز بخـوگشت عالى همت از تو چشم من        
شك حورد بديدم ر>حور جستم خود بديدم نـور نـور                   نور جستم خـو

ايت، لياقت و امانتاتب درد، مرل عزيز مصر به سر مى بـردر اين مدت كه در منـز
سيد.ا رى هاى او فرس بازليخا، و هواى زسانيد، تا اين كه ماجرا به اثبات رد رخو

سQ داشت دانستمن كه يومن از آن حسن روز افزو
اليخا رد زن آرده عصمت برو                                                                  كه عشق از پر

، عفاف و امانـت١٥ىج تقـوار، اون سخت و دشـومو، در آن آز(ع)سQت يوحضـر
١٦ض نمايش گذاشت.ا در معرخويش ر

ئه خويش و كاهش جواى تبران برها ادامه يافت و مكارطئه ها و مكـرتا اين كه باز تو
ش و گناهى،ن هيچ لغزا بدو ر(ع)سQت يوايى بيشتر، حضرسوى از رگيرشايعات و جلو

ل است. در اينجاايج و متداومت هاى فاسد، بسيار رى كه در حكوندان افكندند. كاربه ز
اى حفظ عفاف و پاكىد برگ مرسQ پيش آمد، كه آن بـزراى يومايش، برسنگين ترين آز

ندان و آن همه مشقتدگى و بدنامى، حاضر شد بـه زع آلو و اجتناب از هر نـو١٧خويش
ندان و شكنجه و مـشـقـت، از عـمـلندا:سيه چـال زضه داشـت خـداودد و عرمبتـلا گـر

ب السجـن أحـبراتر است:اراى من گوت مى>كنند،بـرا بدان دعوناشايستى كه اينان،مـر
ساز گشته،نان، كارى هاى پنهان،از كيد مكر زانجام باز سرسQ) يو٣٣(.ننى إليه مما يدعوّإلى

.إن كيدكن عظيمندان انداختند:ا به زسQ رت يوو حضر
ستسQ كنعانم آرزودر سجن عشق يوا           اى سجده شمس و قمر مر باشد هو

ه هـاىندان، جلوس در زسQ،با دست بسته و پر وبال شكسته و مـحـبـودگر بار يو
دخورندانيان در كمال صفا و صميميت برد.با زمغان آورا به ارلياقت و شايستگى خويش ر

ندانيانى و كمك آنان شتافت و از هيچ احسان و نيكى در حق زصتى به يارد.در هر فركر
دند،و باز تعبيرف بلند او نيز پى براتب كمال و معار تا آن كه به تدريج به مر١٨د.دريغ نكر

ا متجلى ساخت.ت خويش رد، خلاقيت و مهارد بيان نموندانى خواى دو هم زابى كه برخو
دشده و از آهن سـرا آبديده كرسQ رندان نيز، يـوق العاده زدر اينجا صبر و شكيبايـى فـو
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د. كه ملك مصر آنات الهى چنان پيش آورگار و مقدرد. تا آن كه دست روزلاد مى سازپو
اب به تكاپو افتد.اى تعبير خوا در عالم رؤيا مشاهده نمايد و برصحنه شگفت ر

ندان تستم در زسQ مظلوست                يو      اى عـزيز مصر  در پيمان در
د كان الله يحب المحسنينابـى ببين                زو      در خلاص او يـكى خو

تى كه داشتند،از عهده تعبير آنشگفتا! كه معبرين و دانشمندان دربار، با همه مهار
استى كه داشت، به گفته هاى آنان قانعكى و فراب بر نيامدند.و ملك مصر نيز با زيرخو

سQ،كه مدتهاست پسندانى نجات يافته يوداخت،هم زى پرنگشت و به كنكاش بيشتر
ار افتاد و بهگود،ناگهان به ياد آن بـزرده بوش كراموا فرسQ رهايى،عهد خويش با يـواز ر

م، كه او از عهدهاغ دارا سرندان كسى رخصت دهيد،من در زملك اظهار داشت،كه اگر ر
اهد آمد.ابى بر خوتعبير چنين خو

گواى او بازا براب ملك مصر رفت، و خوا گرسQ رت يواغ حضرفته و سرندان ربه ز
شحاتى ازد، راب ملك مصر نمـود. باز در اينجا با تعبير عالمانه و صائبـى كـه از خـوكر

دار ساخت.ا نموگى و خلاقيت خويش ربزر
د؟ا تعبير نمونه آن رسQ چگود؟ و يواب ملك مصر چه بواستى خور

د كه: هفت گاو لاغر به جان هفتملك مصر، در رؤياى عجيبى، چنين مشاهده كر
شه خشك بهدن آنها هستند؛ و همچنين هفت خـول خورگاو چاق و فربه افتاده و مشغـو

ند.ا از بين مى برشه سبز پيچيده و آنها رن هفت خواموپير
ندا مى>خورنـد              هفت گاو فربهش ر       هفت گــاو لاغـر پــر از گـز

ندا مـى>چـره>اش رشت خشك ناپسند             سنبلات تـازشه ز       هفت خو
خى گفتند:ائه دهند،تا جايى كه براب ارانستند تعبير صحيحى از آن خودر باريان نتو

ده و قابل تعبير نيست.ش بواب>ها،اضغاث احلام و مشوع خواين نو
اب عجيب و شگفت است؛و باد:اين خومود؟فرچه بو(ع) سQت يوو اما تعبير حضر

ت است،كه هفت سالد.اين رؤيا از سويى بشارده بر مى>دارده سال آينده پركنايه از چهار
ى ديگر تهديد به هفـت سـالندگى و نعمت در پيـش اسـت.و از سـوفور،بارمـى و وخر

دانى،ايت و كار با كمال در(ع)سQت يوقحطى و خشك سالى است.در اين مجال،حضر
امى رفور و نعمت و خرد بايد هفت سـال وموت ورزيد و فرشاد و هدايت آنان مبـادربه ار

قله�هاى بلند در ربحرى بيكران
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اف و حيQ و ميل حذرانيد؛ و به شدت از اسرفه جويى بگذرقدر دانسته و در نهايت صر
اچه بيشتر از فاسد شدن، بايد غلات رى هرگيراى جلوها بسازيد و برنماييد و سپس سيلو

شه ها انبار نماييد و در انتظار هفت سال خشكى و قحطى بنشينيد، كه خطر مهيبىدر خو
ا به شدت تهديد مى كند.اف آنرد آب، آينده مصر و اطرندگى و نبواز عدم بار

١٩ابسQ مه رو چو ديد آن آفتاب           شد چنين بيدار در تعبير خو       يو

ت در بيان، اين هنر نمايى در بنان، اين تـدبـيـر وفت، اين مهارى اين علم و معـرآر
نه>اى كه باد، به گـوده كرا شگفت ز، ملك مصـر ر٢٠امـتمديريت، و اين گذشت و كـر

ان است. آفتابى است كه در سايـهى بيكـراست دريافت كه قله هايى بس بلند در بـحـرفر
ل و ناشناخته مانده است.فته و مجهوى است، كه غبار گرهرپنهان و گو

      ديـد شخصى كـاملـى پر مايه اى             آفــتـابـى در مـيـان سـايـه>اى
ه است و تنها حلم نيسته و صد كوكو             بحربى قعر است و تنها علم نيست      

شت نيابم يك دغلشم در عمل              در كQ جوت بجو      گر دو صد بار
د.ا صادر كرسQ رت يـوده،دستور احضار حضـراز اين رو ملك مصر شتاب نـمـو

اى حفظ آبروسQ كه برت يود. حضرا ابلاغ كرندان آمده و پيام ملك رستاده ملك،به زفر
د: تا بىموده فرصت استفاده نمـود، از فرق العاده اى قائل بوش فوو حيثيت خويـش ارز
اىف، برا كه حفظ آبرو و شراهم آمد! چرن نخوندان بيروگز زد من هرگناهى من ثابت نشو

نانى كه به جـاىد:برويد و از آن زموندان است.فـرهايى از زسQ مهمتـر از رت يـوحضر
ا متهم ساختـه وده است كه،مرسيد كه خطاى من چه بوا بريدند، بپـرد رنج، دست خوتر

ندان افكندند؟!ساليان سال به ز
اىد، و از آنان جويا شد، كه ماجرموا صادر فرنان رى دستور احضار زملك مصر فور

 شهادت(ع)سQت يونها همگى به پاكى و عفاف حضرده است؟ زسQ چه بوبين شما و يو
ليخا نيز به صحنه آمده و بـااغ نداريـم. زسQ سرچكترين خطايى از يوداده گفتند:ما كـو

سQدم كه در صدد كامجويى از يوا بايد گفت: من بواحت اظهار داشت، حقيقت رصر
تكب نشده و من به كمال صداقت و پاكىچكترين خطايى مر كو(ع)سQنه يوآمدم؛و گربر

٢١او شهادت مى>دهم.

ملك مصر با ديدن اين صحنه، و آن شهادت، به هيجـان آمـده، بـا شـور و عـلاقـه
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اسQ رد؛ و اين بار دستور داد و يـو اشتياق پيدا كـر(ع)سQى به ديدار و ملاقات يوبيشتـر
جال دربار خويشه و از را مشاور ويژبياوريد،تا من يك چنين انسان نخبه و با شخصيتى ر

٢٢.نى به استخلصه لنفسىائتوار دهم:قر

استه شدهن آمد، و در مجلسى كه به همين منظور آرندان بيرو از ز(ع)سQت يوحضر
داخت.ده و به گفتگو پرد، با ملك مصر ديدار نموبو

ان           بى تأمل او سخن گفتى چنان            كز پس پانصد تأمل ديـگر
هر گـويـاستى           گـفتى انـدر باطنش درياستى            جمله دريا گو

دجود در وهر در آركو چنين گوج آن دريـاى نـور                       من غلام مو
ده شد وسQ،به شعQ آمد.بيش از پيش شگفت زق العاده از ديدار يوملك مصر فو

دارخورالا برلتى بس ود ما از منزدى امين تشخيص داده و در نزا فراظهار داشت:ما شما ر
سQ) يو٥٤(.م لدينا مكين أمينفلما كلمه قال إنك اليوهستيد:

اد؛به او پيشنهاد داد كه مرسQ از ملك مصر مشاهده كرت يوهيافت كه حضربا اين ر
اقب هستم و هماهى ديد هم امين و مرار بده،كه خوانه دار كل كشور قرايى و خزوزير دار

اسQ رت يوفته و حضرار گرد استقبال ملك مصر قر اين پيشنهاد مور٢٣ايت.دان و با دركار
د.ب كربر اين سمت منصو

ج جاهاد گشته، كه به اوندان آزسQ،نه تنها از زت يواز اين جاست كه مى>بينيم حضر
٢٤دد.اى كل،در كشور مصر مى>گرانه دارسد؛و وزير خزمى ر

قتى خـداىد آن است كـه وسQ به خوبى دريافت مـى شـوندگانى يـودى كه زهنمـور
ا، حتى به دست مخالفين آن كار پياده كند،تااده كند،ممكن است آن را ارى رسبحان كار

دى او كمرد كه يك انسان پاك و با ايمان تنها نيست؛و اگر تمام جهان به نابـوشن شورو
اهد شد.اهد،تار مويى از سر او كم نخوبندند،اما خدا نخو

سQ هستيم تا درت يوفقيت حضراز موشتار،ما در صدد تحليل و ارزيابى ردر اين نو
ان وادرغم برد، كه عليـردار بوخورسQ صديق از چه ابعادى بـرهگذر دريابيم كه يـواين ر

٢٥د؟!ت و مديريت خويش در آورا در قبضه قدرقبا، كشور مصر رديگر ر

د:اهيم كره خوشه هايى از شعاع آن آفتاب عالمتاب به اختصار اشاراينك به گو
جه به خـدااء لحظه اى از تـواء و ضـرّدر غم و شادى،در سـر(ع) سQت يو) حضـر١

قله�هاى بلند در ربحرى بيكران
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 و درسQ) / يو٣٢ (ب السجن أحب الىرنج مى>گويد:فاى سختى و رغافل نمى>ماند.در ژر
سQ) / يو١٠١(ب قد آتيتنى من الملك و…رج شادى و شعQ هم مى>گويد:او

ه وا اسوسته شايستگان و نيكان از نيـاكـان رد.پيواه مستقيم پيشگامان بـو) پيگيـر ر٢
سQ) / يو٣٨( ٢٦…اهيماتبعت ملة آبائى ابروار مى>داد:ى خويش قرالگو

د و استقامـتضاى الهى تا آخرين نفـس پـايـدار بـواستـاى ر) در مسير حـق و در ر٣
سQ) / يو١٠١ (.فنى مسلماتومى>ورزيد:

مت وابستگان به حكوسختى داشت اعم از صاحب منصبان، وقباى سر) با آن كه ر٤
ا از دست نمى داد وقار و متانت خويـش رقبا و مخالفيـن،وابر رگز در بـرلى هران،وادربر

ى از او ديده نمى شد.كت نابهنجارحر
الايى از كمال ولت ود و در جايگاه مديريت، به منـزسQ حكيم و دانشمند بو) يو٥

سQ)/ يو٢٢(.آتيناه حكما و علماد:فت نائل گشته بومعر

ى داشتنامه ريزح و برده سال آينده طراى چهارد و برسQ آينده نگر بو) يو٦
شمندهى بلند            آخـر عقبه ببينم هوآيم بر سر كون بر             چو

هما رفتادن وا كز سر بينش نهم            از عثار و او             هـر قدم ر
خشان به صحنه مى آمدعده هاى خدا اطمينان داشت و با اميد به آينده اى در) به و٧

و با بلندى همت، شجاعانه گام بر مى داشت.
ان از دست نمى>داد.ا ارزحمانى رصت هاى طلايى و نفحات رد و فرقت شناس بو) و٨
نج>ها و مشكلات، شكيباادث، ران حود و از كورش و رياضت طلب بو) سخت>كو٩

سQ)/ يو١٥(….ه فى غيابت الجب وا أن يجعلوأجمعوو٢٧ن مى آمد:از بيروافرو سر

استا گام هايشى در اين رد. به قدرسايى بوا و پاره پاكى و عفاف تقوسQ اسو) يو١٠
د و به هيچ قيمت،ازانست به او شك ببـرد كه هيچ كس نمى>تـواسخ بومش رار و عزاستو

ب السـجـنرا از دست نداد:ى رازافرندان،اين افتخار و سـرفته تا اتهام و تـا زت گـرجسار
سQ) / يو٣٣(….أحب إلى

د،كها افشا نمى>كران راز ديگرد و نه راز خود.نه راز نگهدار بود دار و رسQ خو) يو١١
س; فى نفسهها يوفأسرشت ساز است:نوفق اين امر مهم و سـرموز مديريت مويكى از ر

سQ) / يو٧٧(.لم يبدها لهمو
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ا تحويـلج مى>داد؛آنـان رح صدر به خـرده و شـرا نموى مـدار) با مخالفـان فـكـر١٢
سQ) / يو٤١(….يا صاحبى السجناند:د نمى رجار از خوفت و با انزمى>گر

تنى است و اين كمال، به نـحـواضع و فـروفق، توط مديريت مـو) يكى از شـرو١٣
ندگيش ايند. در جاى جاى تاريخ زسQ مشاهده مى شوت يوى در خط مشى حضربارز

سQ) / يو١٠٠(.شفع أبويه على العرورد:شمند،به چشم مى خورخصلت ارز

ان است وهين گذشت و اغماض از خطـاهـاى ديـگـرفقيت در مديـريـت،ر) مو١٤
ان ادامه پيدا نكند و استشمام انتقامادرمندگى براى اينكه شرسQ برت يومى>بينيم كه حضر

ادايد وبه آنان اطمينان خاطر بدهد، كه خداى سبحان نيز آنان ران بزادرا از ذهن برجويى ر
م يغفر اللـهلا تثريب عليكم الـيـود:مواهد داد، بلا فاصله فـرار خود عفو و بخشش قـرمور
دم و خداى تعالى هم از خطاى شمامنده نباشيد، كه من گذشت كر؛هيچ خجل و شرلكم
سQ) / يو٩٢(اهد گذشت.خو

ى،باارگوامت و بزرخشيد، با كرسQ مى دردى، در سيماى يوانمرت و جو ) فتو١٥
سQ) / يو١٠٠(.تىع الشيطان بينى و بين أخومن بعد أن نزد:د مى>نموخوررويدادها بر

ت و خلاقيـتد. مهـاران بوسQ،مديريت در بـحـرت يوگى>هاى حـضـر) از ويژ١٦
اه عبور مى>جست وشيده و پيچ و خم هاى تاريك و باريك،ر از جنگل>هاى پو٢٨داشت
تاز داشت و با مهارت پرود. جسارج پيدا مى كراه خروهاى پيچ در پيچ و تاريك راز غار

د مى>آمد.هم فرو
مايه هاى يك امت، به امانتفق در سطح كلان كشور و در حفظ سر) مديريت مو١٧

مايه بسشيده نيست، كه اين سـرمند است و بر اهل فن پوى و اجتناب از خيانت نيـازدار
ده و اكسير احمر است.ان سنگ بوگر

گ هاى من استن ران لقاى حق تمناى من است               كه امانت خو       ز
إجعلنى علـىد:دار بوخورى برسQ از اين كمال، به نحو عالـى و بـارزت يوو حضر

سQ)/ يو٥٥(….ض إنى حفيظ عليمائن الأرخز

قتى مسئله جدى مى>شد،با قاطعيت وسQ در مديريت،قاطعيت داشت و و) يو١٨
سQ)/ يو٧٩( ٢٩.جدنا متاعنا عندهقال معاذ الله أن نأخذ إلامن ود:ا دنبال مى>كرهيبت مسئله ر

مايد:دى كامل و انسانى بسيار لايق مى>فرصQ فرمنان در وامير مؤ

قله�هاى بلند در ربحرى بيكران
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ن شيـرقتى كار جدى مى>شد همـچـواد؛و وّصـلفان جاء الجد فهو ليـث غـاب و
٣٠د.شيد و با قاطعيت عمل مى كرمى>خرو

فانگ و كشور طواى يك امت بزرى كشتى نجات،براز مديريت،و سكان دار) ر١٩
ى اجتنابى>هاى فكرايى و كجـرون مصر،اين است كه انسان از منفى گـرده اى همچوز

فق،اى مديريت موشت ساز بـرنوايط مهم و سرد.از شرى آورايى روده و به مثبت گـرنمو
سQ به چشـمت يـون مختلQ حيات حـضـرايى است.و اين خصلـت در شـئـومثبت گـر
ايىد،زير بار منفـى گـرستان ديرينـه خـوان،چه با پدر،و چـه بـا دوادرد،چه با برمى>خـور

ايى،بهه و افق>هاى تاريك منفى>گرهاى تيرا از ابرده فضا و جو رد و از آن حذر نمونمى>رو
٣١د.ايى مبدل مى>سازانى مثبت>گرافق نورشن وفضاى رو

اه هـر جـا بيستيملان نيستيم           تـا زبـعد رگـه ملـو        مـا بـر اين در
اه نيستا ردگى رى و افسرار و گلشنى است           پير        در دل ما لاله ز

دهاپـرشد و تعالى به سـرندگـى و را مسير سـازندان و مصائـب راى چاه وز) ماجـر٢٠
ا نيك و زيـبـاشتى ياد نمـى>كـنـد كـه آن رنه تنهـا از آن بـه زهيختگى و كـمـال مـى>دانـد وفر

أيت الا جميلا».د:«ما رمى>شمار
ا از سلسلهضاى حق گله             عـار نـايـد شير ر            ما نداريم از ر

دان مير بونجير سازد              بر همه زنجير بودن ار زا بر گر            شير ر
د، نبايد در اينايط اساسى مديريت است.كسى كه سوز دل ندار) سوز دل از شر٢١

تى وحمى، بى>تفـاوت دل به بـى رد. قساودازاصى بپـرادى گام نهد و در اين دريا به غـوو
دىفاى جان معدوا نيز در ژرشمند رد.اين ملكه ارزد جويى>هاى شخصى منجر مى>شوسو

ان يافت.اد مى تواز افر
اهم سوز با آن سوز سازاضمار و مجاز           سوز خو       چند از اين الفاظ و

ا بسوزت رح و عبار       آتـشى از عـشـق در دل بـر فـروز           سـر بسر شـر
ت بماند و لذادم،بى>تفاونج مرابر سختى و رانست در برسQ سوز دل داشت،و نتويو

فت تاانيد و سفينه با عظمتى كه مى>ردم دل سوزى، در حق مرايت و آينده نگراست، دربا فر
نه>اى بسيارده و به گوى نمود،سكان>دارگ انسانى به بار آوردر گل بنشيند و يك فاجعه بزر

ن گشت.هنمو خطر به ساحل نجات ر�طهد و از ورا هدايت نموعالى و شايسته آن ر
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فقيت آن پيامبراز موشه>اى از رسQ و گوت يوخشان حضرد شمه>اى از سيماى دراين بو
ا در كتب آسمانى و از جمـلـهه>اش رازگ الهى كه الهام بخش تاريخ گشـتـه و نـام پـر آوبزر
٣٢ته آيات للسائلين.س; و أخولقد كان فى يوسانيده است:آن،تا قيام قيامت،به ثبت رقر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دند.احيل بوسQ و بنامين از يك مادر ديگر بـه نـام ر. يو١

)١١/٢٨١ان،(الميز
ل اين شعر تضميـناع اولى مصرى است ولـو. شعر از مو٢

شده است.
نى بر مى خوريم:ناگواستا به ديدگاه هاى گو. در اين ر٣

عدن اين داستان به نوخى احسن القصص بوالQ) از منظر بر
دد.داشت از پيام>هـاى داسـتـان بـاز مـى گـرتلقـى و بـر

آن دربافت كلى هدايتى و تربيتى شـكـلداستان>هاى قر
شى آنـهـا درفته است و با افسـانـه>هـايـى كـه بـار ارزگـر
د قابل مقايسه نيستند.مى خلاصه مى>شوگرسر

اين باور است كـهآبادى بـرآن، سوران قـرب) در بين مفـسـر
ادثدن اين داستان، از آن جهت است، كه حوبهترين بو
ض به طرز جالبـى، در يـك بـافـتن و متعـارناهمـگـو

هد، در اين داستان به شيـوند مى>خورداستانى به هم پيو
ندانيان در كنار پادشاهان، دانشمـنـدان درشگفتـى، ز

ف برت، عصمت مشرابر نادانان،عشق در كنار نفـربر
ح گشته است.ت در حاشيه فقر مطرى، ثروهكاربز
دى به اين داستان نگريسـتـه وسى نيز با چنين رويـكـرج) آلو

ا بدان جهت دانسته كه بافتدن اين داستـان ربهترين بو
ايى داستان به نحو زيبايى مشتمل بر جهات متقابلمحتو

د، مالك و متضاد مى باشد.حاسد و محـسـوًو احيانـا
ندان وق، زد، عاشق و معشوك، شاهد و مشهـومملو

اق ومى و خشكسالى، گناه و بخشـش، فـرادى، خرآز
ت وت، عزى و صحت، اقامت و هجـرصال، بيمارو

)١٢/١٧٦سى،ح المعانى، آلو (ر. ك: روذلت، و…
ش بيانى آنا در رودن اين داستان رهى معيار بهترين بود) گرو

آن مجيـد اخـتـصـار ومى داننـد. در ايـن مـنـظـر، قـر
سانده است.د رج خوا به اودگى در قصه گويـى رفشر

ا و مفصلى، درالايى است، كه داستان پر ماجرهنر و
عت به اهدافا به سرتاه اما جذاب، مخاطب رقالبى كو

،٣٣فت، ش معر�ساند. (ر. ك: مجلـهد نظر برمور
)٤ ـ ٥انى، دكتر شاملى /  بهداشت رو�مقاله

ا، از اين جهت مى داننددن رخى نيز احسن القصص بوو) بر
ت ها، و نكته ها،حكمت ها و عجايبىكه در آن عبر

النكتاست كه در غير آن نيست:«لما فيه من العبر و
ها» (ر. ك:و الحكمة و العجايب التى ليست فى غير

؛تفسير كشـاف،٨٥ / ١٨ى، ازتفسير كبير، فخـر ر
)٤٧٦ / ١ى،  و تفسير بيضاو٤٤١ / ٢ى، مخشرز

نگىديت و چگوى) علامه طباطبايى نيز اخلاص در عبو
ش و از حضيضه پروردلالت الهى بر بنده اش و نحو

ا دليل احسن القـصـصسانـدن رت رج عزذلت بـه او
)١١/٨١ان، دن اين داستان دانسته است. (الميزبو

ه، بادن اين سـورنه بومان گـود داستانى و ر. در رويكـر٤
اجه مى>شويم:نى موناگوديدگاه هاى گو
مان و داستـانه حالـت رخى اين سـورالQ) از ديدگـاه بـر

ده و گفته اند بهتر است، كه چـنـيـنعشقى پيدا نمـو
آن نباشد.داستان هايى در قر

ده اند.ا انكار نمواتر نهاده و آن را فرخى پا رب) بر
م اين اسـت كـه: يـكـى از بـهـتـريـنلى ديـدگـاه سـوج) و

ه است،د همين سورجوآن، ودهاى اخلاقى قررويكر
ان يك ماجرناگوكه به طور منسجم به تشريح ابعاد گو

ج اخلاق وامـت و اوداخته و مسئلـه عـفـاف، كـرپـر

قله�هاى بلند در ربحرى بيكران
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ا به نحو بسيار زيبا و شايسته>اى تبلور بخشيدهانسانيت ر
نه سنـد وائه هيـچ گـون ارخى بـدواست. شگفتا كـه بـر

ده اند وا انكار نموه ركى گفته اند كه شيعه اين سورمدر
ه شد  تنها دونه كه اشارا همان گوآن نمى دانند؛زيراز قر
آن بها از قره رنيه اين سورده و ميموج، اجاراره از خوگرو

 /٤ند.(ر. ك: تفسير الـكـاشـQ، حساب نـمـى>آور
انى، مقاله بهداشت رو٣٣فت، ش و مجله معـر٣٦١

)١٠سQ/ه يودر سور
ل آن است كه بات اود:صورت دار. نقش سنگ دو صور٥

ضى بيش نيستد كه عرده مى شونگ بر سنگ نقشى زر
م آن است كهت دولى صورد، وائل مى>شوعت زو به سر

ددد و با آن يكى مى>شود سنگ حك مى>گرآن نقش در خو
دان مى>ماند.كه جاو

.١٤٤ / ٩طبى، . تفسير قر٦
.١٠٨، حديث ٤٣٦ / ٢. ر. ك: تفسير نور الثقلين،٧
ًلما بلغ اشده آتيناه حكمالنعلمه من تأويل الاحاديث. و. و٨

سQ)/ يو٢١ و٢٢علما (و
سQ) / يو٢٠ه بثمن بخس (شرو. و٩

اى كسى كه به اهل؛ جزًءااد باهلك سـواء من ار. ما جز١٠
سQ)/ يو٢٥ء داشته باشد چيست؟ (تو قصد سو

صQ اين كه پاكى. ثم بدالهم… ليسجننه حتى حين؛با و١١
نـدانا به زدند كه تا مدتـى او راده كرا ديدنـد،ارسQ ريو

سQ) / يو٣٥بيفكنند (
سQ آيا ملك مصر شد؟ يـا جـاىت يو. در اين كه حضـر١٢

انه دار مصر گشت؟ ديدگاهفت؟ يا تنها خـزار گرعزيز قر
خى گفته اند ملك مصر كهد: برد دارجـوهاى مختلفى و

د و در انتظارفته بوار گردر آن سال ها در تنگناى شديدى قر
ا بـهمام امور رى نجات دهـد زا به نـحـود رد كه خواين بـو

لىد. وى كره گيـرد كنارد و خوسQ سپركلى به دست يـو
ا به جاى عزيز مصـر بـه مـقـامخى ديگر گفـتـه انـد او ربر

د. اين احتمال نيز هست، كـهى نصب كـرنخست و زير
انه دار مصر شده باشـد.ق، او تنها خزطبق ظاهر آيه فـو

انجام بـه بيانگر آن است كه او سـر١٠١ و١٠٠لى آيات و
 /١٠نه ، جاى ملك مصر نشست. (ر. ك: تفسير نمو

٦.(
ا درسQ رنه ما يوض؛ اين گوسQ فى الار. كذلك مكنا ليو١٣

استا شايانسQ) در اين ر / يو٥٦مين اقتدار بخشيديم (ز
ىحيد محـورآنى، تـوگى تربـيـت قـرجه است كـه:ويـژتو

لاتى كه انسان با اختياراى تحواست. بدين معنا كه در ور
ش نكنداموا فرخويش مشاهده مى كند نقش عنايت الهى ر

حندگى و رواسر زسته دست خدا در سرو مى بينيم كه پيو
ى شده است.جسته سازا برحيد افعالى در اين ماجرتو

ى است،دازمان پره رآن به جاى تشريح ريز صفاتى، كه شيو. قر١٤
تى در زيبايى حـضـرداختن به جـهـات ظـاهـرو به جاى پـر

:٦ات آمده اسـت (سQ، نظير آنچه در سفر پيدايش تـوريو
سQت يوگى هاى شخصيت حضردن ويژ)،به بارز نمو٣٩

سQ ياد مى كند، و همچنينداخته و از حكمت و علم يوپر
سQ ياده يوه كننده چهراهد از جذابيت خيرآن گاه كه مى خو

ى اخـلاقـى و زيـبـاازاحـت، در فـرده نه بـا صـركـنـد، در پـر
 ان هذا الا ملك كريم؛ًامايد: «قلن حاش لله ما هذا بشرمى>فر

شته اىنان گفتند شگفتا اين از جنس بشر نيست بـلـكـه فـرز
سQ)/ يو٣١ار است. » (گوبس كريم و بزر

دى كه به ربوبيت و تدبير الهى دارسQ به دليل بـاور. يو١٥
دگز خوك گناه و بدى ها دانسته و هرا مايه ترحمت او رر
سQ) / يو٥٣ء نفسى… (د و ما ابرا ستايش نكرر

د استسQ مرجه است: يو. در اينجا چند نكته شايان تو١٦
انان است و در بحرد. جوو تمايل به جنس مخالQ دار

د زيبايى، مستد.زيباست و خوار دارت جنسى قرشهو
فاه است، كه همين امرق در نعمت و ركننده است. غر

انى و طغيان اسـت. ازس رمندى در هود سبب نيروخو
ان و زيباسـت. درليخا نيز ملـكـه اى جـوى ديگـر زسو

دا با خونه اى است كه هر دلى رايى به گود آرايش و خوآر
سQ است. آن همـه بـهمى>ربايد. عاشق و دلباختـه يـو

دهدار نموخـورا برام و احسان داشتـه و او رسQ، اكـريو
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ده و از گفتن باز مىا كند نمواست، كه همه اينها زبان ر
حاى مناظر زيبا و فـرند كه دارار دارى قـرد. در قصردار

مينه ساز عيش و لذتد اين زيبايى، زايى است، و خوز
اهمايط و اسبابى فـراست. و به طور خلاصه چنان شر

ا مى شكافد و اگره جريان يابد آن راست، كه اگر بر كو
ايطب مى كند! با اين شرا ذود آيد آن ره سنگ فروبر صخر

ا، ازان راند يك جوار، چه عاملى مى توسخت و دشو
نيت بخشد. مى بينيم كه آن چـهاف مصوش و انحرلغز

اسQ رساز است و يوار كارن سخت و دشومودر اين آز
حيدب» است و آن، اصل توهان رد «براز مى سازافرسر

لا أنهم بها لـولقد همت بـه وو ايمان به خداسـت. «و
ب»هان ره «برچه دربارسQ) گر / يو٢٤هان ربه» (آى برر

انى به مياناودر تفاسير بحث و گفتگو و اختلاف نظر فر
لى بهترين و دلنشين ترين تعبير آن است كهآمده است و

اتب ايمـان وحيد و مـرجات تود: منظـور، درگفته شـو
سQت يوسايى و اخلاقى است كه در حـضـرملكه پـار

)١٢٧ / ١١ان، د.(ر. ك: تفسير الميزنهادينه شده بو
ارليخا بر سر بتى كه در كنار اتاق قرد كه ز. گفته مى شو١٧

سQ از علت اين امرقتى يوده اى افكنـد؛ وداشت، پر
ايطاهم در اين شراب گفت نمى>خـود، در جوال كرسؤ

آشفت كه تـو ازسQ سخت برفتار ما باشد. يـوشاهد ر
لى من از محضربتى — بى>جان — خجالت مى كشى، و

مسار نبـاشـم؟! (ر. ك: تـفـسـيـرخداى سبـحـان شـر
)٢٦٦ / ١٢ار،  و بحار الانو١٨٣ / ١١ان، الميز

شيد و سر          در آن لحظه رويش بپو
شت آيدش در نظر                                                      مبادا كه ز

مسارى سنگى شدى شر          تو از رو
سـتـان(بودگــار م نـايـــد زپـــرورا شــر                               مــر

سعدى)

دنه دعا كرندانيان اين گوندان، در حـق زادى از ز. هنگام آز١٨
لا تعم عليـهـمب الاخيـار وكه: اللهم اعطQ عليهـم قـلـو

هاجه ساز و خبرا به آنان متوندا دلهاى نيكان رالاخبار؛ خداو

ا از آنان پنهان مساز و بر همين اساس است كه مى بينـيـمر
گاهند.ى از همه بيشتر به اخبار آن شهر آندانيان در هر شهرز

نـدانى دسـتـور داد بـر ســر زو در اقـدام شـايـسـتـه ديـگــر
ان و تجربـةبنويسند:«هـذه قـبـور الاحـيـاء و بـيـت الاحـز

هندگان و خانه اندوالاصدقاء و شماتة الاعداء؛ اينجا قبر ز
نشگاه دشمنان. (ر.ستان و سرزمايشگاه دوو غم است و آز

)١٤ / ١٠نه، و تفسير نمو٤٨١/ ٢ك: تفسير كشاف،
. رؤيا به صادق و كاذب (اضغاث احـلام) تـقـسـيـم شـده١٩

اىاست. خاستگاه رؤياهاى كاذب ممكن است از محتو
ب شده يـاكواسته>هـاى سـرگاه، ناكامى>هـا، خـود آناخـو

ى باشد. اما تفسير و تـعـبـيـرخاسته از بيـمـارهمات بـرتو
حيانى باشد (تأويل الاحاديث) ورؤياهاى صادق يا بايد و

ى باشد.ان كاوان شناختى و رول قطعى رويا متكى بر اصو
م و گناهى سالهان هيچ جرا بدوسQ صديق ر. شگفتا يو٢٠

ت شده،ندان افكنده اند و حالا كه نوبت آن حضـربه ز
اهنمايى و هدايـت آنـانن هيچ چشم داشـتـى، بـه ربدو

 چنين نقل شده است كه:(ص)مد!! از نبى اكردازمى>پر
ه، حين سـئـل عـنمه و صبـرسQ و كـرعجبـت مـن يـو

تهملو كنت مكانه ما اخبرات العجاف و السمان، والبقر
سQت يونى من السجن؛ از حضرجوط ان يخرحتى اشتر

همش در شگفتم. هنگامـى كـه از او دربـارو صبر و كـر
ن هيـچسيدند — كه چطور بـدوهاى چاق و لاغر پـرگاو

ه آنـانداخته و دربـاراب پـرچشم داشتى بـه تـعـبـيـر خـو
ابدم جـوى مى كنـد ـ اگـر مـن بـه جـاى او بـودلـسـوز

هايىنـدان را از زط كنم، ابتدا مرنمى>دادم تا اين كه شـر
)٣٦٧ / ٥بخشند. (مجمع البيان، 

امـتفتار بـا كـرليـخـا رقتـى زى مى نويـسـد: واز. فخـر ر٢١
عايتنه رد، و ديد كه چگوا مشاهده كرسQ رت يوحضر

ة اللاتىده و مى گويد:(ما بال النسوا كرمت او رحق و حر
ه>اى هم بـه اوحتى اشارسQ) و/يو٥٠قطعن ايديهـن» (

 به حمايت ازًده است؛ او هم متقابـلاا ننمودر اين ماجر
سQ، بر عليه خويش همت گماشت و شـهـادت داديو

قله�هاى بلند در ربحرى بيكران
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دته عن نفسه، الان حقاوكه «الان حصحص الحق أنا ر
داحت اعلام كـرسQ) ـ و با صر/يو٥١ديـد(آشكار گر

دم».است كامجويى مى>كرخودم كه از او دركه ـ من بو
فتهد قاضى رنى به نزآنگاه چنين نقل مى>كند، كه ز

د. قاضى دستـورد ادعاى مهر كرهر خـوو از شو
انندد بتوا نشان دهد تا شهود رت خون صورداد كه ز

هر گفت منه ادعاى او شهادت دهند. شودربار
ى به اينكنم و نيـازاف مىاستگويى او اعـتـربه ر

دهر خوا از شوامت رن اين كرقتى زاقدام نيست. و
ههر گفت حال كه تا اين اندازد، به شومشاهده كر

دى، همگى شاهد باشيد كه منا كرعايت حق مرر
دن اودم و ديگر هيچ حقى به گـرى كرا برذمه او ر

)١٨/١٥٣ى، ازاهم داشت. (تفسير فخر رنخو
نى به؛ل چنين آمده است:«و قال الملك ائـتـو. بار او٢٢

لى پسا ببينـم» ود من حاضر سازيد تا او را نزسQ ريو
سQت يـون>ها و اثبات بى گناهى حـضـراز شهادت ز

نى به استخلـصـهقال الملك ائـتـوچنين آمده اسـت:و
اد من حاضر سازيد تـا او را نزسQ رلنفسى؛يعنـى يـو

ام و در مديريت كـشـور او رار خويش سـازم اسرمحـر
سQ) يو٥٤مداخله دهم». (

حم الله اخى چنين نقل شده است كه:«ر(ص)م. از نبى اكر٢٣
لاه منض» لوائن الارسQ لو لم يقل:«اجعلنى على خزيو

مادرحمت كناد برلكنه اخر ذلك سنة؛ خـداى رساعته؛ و
ايىد كه مديريت دارده بومود اظهار نفرا اگر او خوسQ ريو

ل،اوا در اختيار من بگذاريد، در همان ساعت اوكشور ر
د او پيشنهادن خولى چود وب مى>كرا بر اين سمت منصور

ا بـه تـأخـيـرد، ملك مـصـر يـك سـال ايـن گـزيـنـش ركـر
).٩٨،حديث ٤٣٢ / ٢انداخت.(تفسير نور الثقلين 

ال به ذهن انسان خطور كند كه. در اين جا شايد اين سؤ٢٤
ليتك و ستم مسئوسQ در دستگاه شرت يوا حضرچر

اب:د؟ جومى>پذير
فت، تا مبـاداليت سياسى نپـذيـرسQ مسئـوت يو.حضـر١

د.كمك به ظالم شو
ن به ناحقىفت، تا مبادا خـوليت نظامى هم نپذير. مسئو٢

د.ريخته شو
ا نجاتدم رفت، تا مرا پذيـرليت اقتصادى ر.بلكه مسئـو٣

نـهض» و اين گـوائن الاربخشد:«اجعلـنـى عـلـى خـز
لـو دردم واستاى خدمت به مـرفتن در رليت پذيـرمسئو

ظيفه استع نيست بلكه وان نه تنها ممنودستگاه ستمگر
د.انى داراونه>هاى فرو در تاريخ اسلام نيز نمو

كار و دانشمند يكاد نيكـواى افرت،بر. دستيابى به قـدر٢٥
د:«كذلك مكناحمت الهى و نعمت به شمار مى روع رنو

سQ) / يو٥٦حمتنا من نشاء» (سQ… نصيب برليو
د.دار بوخورالايى برافت نسبى وسQ از شرت يو. حضر٢٦

مـايـد:افت مـى>فـرصQ ايـن شـر در و(ص)منبـى اكـر
سQ بنالكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يو

ندند كريم فرزاهيم؛ كريم فرزب بن اسحاق بن ابريعقو
ندند اسحـاق فـرزب فـرزند يعـقـوسQ فـرزكريم، يـو

)٢٠٩/ ٥اهيم خليل است. (مجمع البيان، ابر
سسQ و هذا اخى» درد: «انا يوفى كرا معرد رقتى خو. و٢٧

ن و اعصار) دادان (بلكه به تاريخ و قروادرگى به بربزر
د: «قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان اللهموو فر

لا يضيع اجر المحسنين؛ خداى سبحان بر مـا مـنـت
سايى پيشه كـنـد، كسى كه صبـر و پـارًلاد و اصوگذار

ا ضـايـعكـار راد مـحـسـن و نـيـكــونـد اجـر افــرخـداو
سQ) / يو٩٠داند». (نمى>گر

ى بنيامين و سپس توريه، بيانگراى نگهدارح جام ملك بر. طر٢٨
سQ و تدبير در امور است.ت يوت حضرنه>اى از مهارنمو

قت نمى دهد،بلكهسQ، نسبت سرت يو. در اين جا حضر٢٩
د او يافتيم.ا نزد رسيله خومايد:كسى كه ما وتنها مى>فر

.٢٨٩.نهج البلاغه،حكمت ٣٠
.٢٥٢ / ١٢ار، . ر. ك: بحار الانو٣١
اغى،؛تفسير مـر٨٨ / ١١ان، . ر. ك: تفسير الميـز٣٢

.٢٥٩ / ١٢ و تفسير المنار، ١١٧ / ١٢


